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    حسین فصیحی 
تغييرات گســترده مديريتي در قوه قضائيــه در حالي آغاز 
شده كه مطالبه عمومي از دســتگاه عدالت، بيش از آنكه به 
نام مديران و جابه‌جايي صندلي‌ها مربوط باشــد، به نتيجه 
عملكرد آنها گره خورده اســت. مردمي كه سال‌ها با اطاله 
دادرسي، پيچيدگي فرايندهاي اداري، پرونده‌هاي انباشته، 
فسادهاي بزرگ اقتصادي و شكل‌گيري شبكه‌هاي غيرشفاف 
اقتصادي مواجه بوده‌اند، اكنون مي‌پرسند اين تغييرات قرار 
است دقيقاً كدام سازوكار معيوب را اصلاح كند و چه تفاوتي 

در زندگي روزمره آنان ايجاد خواهد كرد؟ 
با حكم رئيس قــوه قضائيه، جمعي از مديــران جديد اين 
دستگاه معرفي شده‌اند و معاون اول قوه قضائيه از تغييرات 
گسترده در ســتاد و همچنين تغيير رؤســاي دادگستري 
۱۴ استان خبر داده اســت. در توضيح اين تغييرات نيز بر 
»تحول«، اصلاح فرايندها، ارتقاي كيفيت خدمت‌رساني و 
بازسازي دروني دســتگاه قضايي تأكيد شده است. پرسش 
اصلي جامعه اين اســت كه آيا اين تغييرات مي‌تواند فاصله 
ميان عدالت نوشته‌ شده در اســناد و عدالت تجربه‌شده در 

زندگي مردم را كاهش دهد؟ 
   از »خرابه«‌هاي ۲۶ سال قبل تا امروز 

براي فهم اهميت اين پرسش، شايد بد نباشد به بيش از دو 
دهه قبل بازگرديم، به شهريور ‌ماه ۱۳۷۸، زماني كه زنده‌ياد 
آيت‌الله هاشمي‌‌شــاهرودي پس از آغاز مسئوليت رياست 
قوه قضائيه، وضعيت اين دستگاه را به »خرابه و ويرانه« در 
بخش‌هاي مالي، قضايي و قانوني تشــبيه كرد و از ضرورت 
بازگرداندن اعتبار قوه قضائيه سخن گفت. آن روزها از كمبود 
قاضي، مشكلات ساختاري، وابستگي‌هاي دستگاهي، نقص 
قوانين و خروج نيروهاي مجرب از دســتگاه قضايي سخن 
گفته مي‌شــد و امروز، پس از گذشــت ۲۶ ســال، طبيعي 
است كه جامعه انتظار داشته باشــد بخش قابل‌توجهي از 
آن مشكلات تاريخي حل شده باشد. اما واقعيت اجتماعي 
نشان مي‌دهد كه هنوز بخشي از همان پرسش‌ها پابرجاست، 
البته با صورت‌هايي تازه و پيچيده‌تر. پرونده‌هاي بزرگ فساد 
اقتصادي، حجم بالاي دعاوي، اطاله دادرســي و احساس 
ناتواني برخي شــهروندان در دسترسي ســريع و مؤثر به 
عدالت، همچنان بخشي از دغدغه عمومي است. به همين 
دليل، تحول قضايي اگر قرار است معناي واقعي داشته باشد، 

نمي‌تواند تنها در تغيير مديران خلاصه شود. 
   مردم از قوه قضائيه چه مي‌خواهند؟ 

براي شهروندي كه ماه‌ها و گاه ســال‌ها درگير يك پرونده 
قضايي اســت، نام رئيس يك معاونت يا مدير يك سازمان 
شايد چندان اهميتي نداشته باشــد. او نتيجه مي‌خواهد. 
مي‌خواهد پرونده‌اش در زمان معقول رســيدگي شود، رأي 
مستدل و قابل‌فهم دريافت و احســاس كند در برابر قانون، 
صاحب قدرت و ثروت و ارتباطات امتياز بيشتري از او ندارد. 
همين مطالبه در ســطح كلان نيز وجــود دارد. وقتي يك 
پرونده بزرگ فساد اقتصادي شكل مي‌گيرد، آسيب آن تنها 
متوجه اموال عمومي نيست. هر پرونده بزرگ فساد، اگر افكار 
عمومي درباره نحوه شــكل‌گيري و كشف آن پرسش‌هاي 

بي‌پاسخ داشته باشد، بخشي از اعتماد عمومي را نيز تحت 
تأثير قرار مي‌دهد. به همين دليل اســت كه مبارزه با فساد، 

بخشي از فرايند بازسازي اعتماد اجتماعي است. 
   فساد چگونه شكل مي‌گيرد؟ 

جامعه امروز تنها نمي‌پرسد چه كســي مرتكب فساد شده 
است، سؤال مي‌كند چه ســازوكاري اجازه داده است فساد 
شكل بگيرد، رشد كند و گاهي در مقياس‌هاي بسيار بزرگ 
آشكار شــود؟ پرونده‌هايي مانند اكبر طبري، چاي دبش، 
پرونده خاوري و ديگــر پرونده‌هاي بزرگ اقتصادي، فارغ از 
رسيدگي‌هاي قضايي و احكام صادرشــده درباره آنها، يك 
پرسش ساختاري را پيش‌روي افكار عمومي قرار مي‌دهند؛ 
چگونه شبكه‌ها و تخلفاتي در اين ابعاد مي‌توانند براي مدتي 
طولاني شكل بگيرند و ادامه پيدا كنند؟ پاسخ اين پرسش 
تنها با بازداشت يك متهم يا صدور يك حكم قضايي كامل 
نمي‌شود. اگر قرار است تحولی اتفاق بيفتد، بايد سازوكاري 
كه زمينه وقوع فســاد را فراهم كرده نيز شناسايي و اصلاح 
شود. در غير اين صورت، ممكن است يك فرد از چرخه فساد 
خارج شود، اما ساختاري كه امكان توليد فساد را فراهم كرده، 

همچنان باقي بماند. 
  چشم عدالت بايد پيش از وقوع تخلف را  ببيند 

يكي از مهم‌ترين مطالبات جامعه از دستگاه قضايي، عبور 
از عدالت پس از وقوع جرم به ســمت پيشگيري واقعي از 
جرم و فســاد اســت. اگر تخلفي در حوزه زمين، خودرو، 
ســوخت، دارو، نظام بانكي يا هر بخــش ديگري در حال 
شكل‌گيري است، پرسش مردم اين نيست كه چرا پس از 
چند سال با آن برخورد شد. پرسش اين است كه چرا پيش 
از آنكه خسارت گسترده شود، كسي آن را نديد؟ اين همان 
نقطه‌اي است كه نقش سازمان‌هاي نظارتي و دستگاه‌هاي 

مسئول اهميت پيدا مي‌كند. جامعه انتظار ندارد دستگاه 
قضايي جايگزين همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي شود، 
اما انتظار دارد شبكه نظارت و عدالت به‌گونه‌اي عمل كند 
كه تخلف بزرگ نتواند ســال‌ها در برابر چشــم مجموعه 

حاكميتي رشد كند. 
   مافياي خودرو 

نمونه ملموس اين مســئله را مي‌توان در تجربه بخشــي از 
مردم با بازار خودرو مشاهده كرد. شهروندي كه براي خريد 
خودرو ثبت‌نام كرده و ماه‌ها منتظر تحويل آن مانده، وقتي 
با پاســخ‌هايي درباره نبود قطعه يا تأخيــر در توليد مواجه 
مي‌شود، احســاس مي‌كند در برابر يك ســاختار بزرگ و 
پيچيده كاملًا بي‌دفاع است. اگر در چنين فرايندي تخلفي 
رخ داده باشد، بايد دستگاه‌هاي مسئول آن را بررسي كنند، 
اما حتي اگر تخلفي هم اثبات نشود، وجود چنين تجربه‌هايي 
براي اعتماد عمومي مسئله‌ساز است. مردم حق دارند بدانند 
چرا سازوكارهاي نظارتي نمي‌توانند مشكلات ساختاري بازار 
خودرو را پيش از آنكه به بحران اعتماد تبديل شود، شناسايي 
و اصلاح كننــد. شــكل‌گيري انحصار، رانت، شــبكه‌هاي 
غيرشفاف و منافع متعارض، موضوعاتي است كه دستگاه‌هاي 

نظارتي بايد درباره آنها پاسخ روشن داشته باشند. 
  جايي كه فساد، مســتقيماً با جان مردم برخورد 

مي‌كند 
در هيچ حوزه‌اي مطالبه‌گري اجتماعي به اندازه حوزه سلامت 
حساس نيست. خانواده‌اي كه با بيماري سخت يكي از اعضاي 
خود مواجه است، پيش از هر چيز به دارو و درمان نياز دارد. 
وقتي داروي مورد نياز در شبكه رسمي توزيع پيدا نمي‌شود، 
اما همان دارو در بــازار آزاد با قيمت‌هاي متفاوت قابل تهيه 
است، پرسش خانواده بيمار تنها يك پرسش اقتصادي نيست. 

اين پرسش، پرسش عدالت است. چگونه دارويي كه بايد از 
مسير رسمي به دست بيمار برسد، مي‌تواند به بازار غيررسمي 
راه پيدا كند؟ چه كســي بايد زنجيره توزيع را كنترل كند و 
اگر تخلفي در اين فرايند رخ داده، مسئوليت نظارت بر عهده 
چه نهادي است؟ قوه قضائيه نمي‌تواند جايگزين وزارتخانه‌ها 
و دستگاه‌هاي اجرايي شود، اما در برابر تخلفات احتمالي و 
شبكه‌هايي كه سلامت مردم را به منبع سود تبديل مي‌كنند، 
انتظار عمومي از دستگاه عدالت روشن است؛ كشف، برخورد 

و مهم‌تر از همه، جلوگيري از تكرار. 
   تخلفي كه يك‌شبه متولد نمي‌شود 

ساخت‌وســاز غيرمجاز، زمين‌خواري، كوه‌خواري و تعرض 
به منابــع طبيعي نيز از جمله مســائلي هســتند كه افكار 
عمومي درباره آنها پرســش‌هاي جــدي دارد. تخلف‌هاي 
بزرگ ساختماني و تصرف‌هاي گســترده معمولاً يك‌شبه 
اتفاق نمي‌افتند. در بســياري از موارد، فرايندي طولاني از 
تصميم‌ها، مجوزها، سكوت‌ها، بي‌توجهي‌ها يا ضعف نظارت 
در پس آن قرار دارد. بنابراين برخورد قضايي در مرحله نهايي، 
هرچند ضروري است، اما كافي نيست. تحول واقعي زماني رخ 
مي‌دهد كه سيستم بتواند پيش از تبديل يك تخلف كوچك 

به يك پرونده بزرگ، علامت خطر را شناسايي كند. 
   از كاغذ به خيابان 

مردم بايد بتواننــد اثر تحول را در دادگاه، دادســرا، اجراي 
احكام، پرونده‌هــاي اقتصادي، مبارزه با فســاد و حتي در 
فرايندهاي پيشگيري مشــاهده كنند. جامعه امروز از فشار 
اقتصادي، از اخبار فساد، از شــنيدن وعده‌هاي اصلاح و از 
ديدن پرونده‌هايي كه ابعاد آنها پس از آشــكار شدن، افكار 
عمومي را شــوكه مي‌كند، پرســش دارد. با اين حال، اين 
به معناي بي‌اعتمادي مطلق نيســت. اتفاقــاً مطالبه‌گري 
جامعه نشــان مي‌دهد هنوز انتظار از دستگاه عدالت وجود 
دارد. مــردم از قوه قضائيــه نمي‌خواهند همه مشــكلات 
اقتصادي و اجتماعي كشور را حل كند. آنها مي‌خواهند در 
حوزه مسئوليت خود، چشم عدالت باز باشد. اگر قرار است 
مفسده‌اي شكل بگيرد، باید پيش از آن ديده شود. اگر فسادي 
رخ داد، بدون ملاحظه با آن برخورد شود. اگر شبكه‌اي از رانت 
و انحصار شكل گرفت، منافع عمومي بر منافع قدرتمندان 
غلبه كند و اگر در درون دستگاه عدالت نيز تخلفي رخ داد، 

برخورد با آن سريع‌تر، شفاف‌تر و قاطع‌تر از هميشه باشد. 
مدير جديد زمانــي مي‌تواند خود را موفــق بداند كه 
شهروند اثر حضور او را احساس كند، نه صرفاً آنكه حكم 
انتصابش صادر شده باشد. عدليه بايد به جاي آنكه صرفاً 
پس از وقوع فساد وارد ميدان شود، سازوكارهاي توليد 
فســاد را هدف بگيرد. بايد به جــاي تعقيب معلول‌ها، 
علت‌ها را پيدا كند. بايد به جــاي آنكه مردم را در برابر 
شــبكه‌هاي قدرتمند اقتصادي تنها بگذارد، از حقوق 
شهروندان دفاع كند. اما اگر تغيير مديران، بدون تغيير 
سازوكارها باشد، پرسش تاريخي همچنان باقي خواهد 
ماند؛ مديران مي‌آيند و مي‌روند، اما چه كسي قرار است 
سازوكاري را تغيير دهد كه سال‌هاست اجازه مي‌دهد 

مفسده‌ها بزرگ‌تر شوند؟

نقدي بر تغييرات گسترده مديريتي در قوه قضائيه

مردم  از تغيير مدير قضایی تغيير »نتيجه« مي‌خواهند
دستگاه‌ها بايد برنامه كامل بدهند 

نه فقط درخواست اعتبار 
نماينده رئيس‌جمهور و دبيركل 
ســتاد مبارزه با موادمخدر با 
تأكيد بر ضرورت تغيير رويكرد 
دســتگاه‌ها در حــوزه مبارزه 
با موادمخدر گفت: دســتگاه‌ها 
نبايد صرفاً براي دريافت اعتبار، 
چند برنامه محدود ارائه كنند، 
بلكه بايد برنامــه كامل و جامع 
خود را همراه با شــاخص‌هاي 
ارزيابي به ســتاد ارائه دهند. 
حســين ذوالفقاري در نخستين 
نشســت تخصصــي معاونــان، 
مشــاوران، مديران كل و دبيران 
شــوراي هماهنگــي مبــارزه با 
موادمخدر سراسر كشور، با اشاره به طرح »مراكز اميد و زندگي« اظهار كرد: اين طرح 
پس از مطالعات كارشناسي و بررسي تجربه كشورهاي مختلف بايد از مرحله ايده و 

طراحي عبور كند و وارد فرايند عملياتي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه اجراي طرح جديد نبايد موجب تضعيف مراكز فعلي ماده ۱۶ شود، 
افزود: ايجاد مراكز اميد و زندگي بايد متناســب با نياز و ظرفيت هر استان انجام شود و 
استان‌هايي كه نيازسنجي، زمين، نقشه و منابع اوليه را آماده كرده‌اند، مي‌توانند زودتر 
وارد مرحله اجرا شوند. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنين بر ضرورت حركت اين 
مراكز به سمت خودگرداني تأكيد كرد و گفت: تأمين دائمي هزينه نگهداري تعداد زيادي 
از افراد از محل اعتبارات دولتي امكان‌پذير نيست. بنابراين اشتغال و اسكان حمايتي بايد 
به‌گونه‌اي طراحي شود كه افراد پس از درمان، ضمن كسب مهارت و بازگشت تدريجي 

به جامعه، بخشي از هزينه‌هاي زندگي خود را تأمين كنند. 
ذوالفقاري در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از ارائه برنامه‌هاي پراكنده از سوي 
دستگاه‌ها گفت: هر دستگاه بايد برنامه جامع خود را در حوزه مبارزه با موادمخدر ارائه 
كند، نه اينكه صرفاً هنگام تخصيص بودجه، چند عنوان برنامه و درخواســت اعتبار 
مطرح شود. وي در پايان با اشاره به طرح‌هايي مانند »مراكز اميد و زندگي« و »طرح 
تحول درمان« گفت: اكنون زمان عبور از جلسات و اسناد كارشناسي و تبديل مصوبات 
به اقدام عملي است و هر برنامه بايد با هدف، شاخص، مسئوليت مشخص و سازوكار 

نظارت و ارزيابي دنبال شود. 

‌كشف ۳ كيلو هروئين 
و شيشه از زوج موادفروش

يك زوج موادفروش ســابقه‌دار كه در زمينه تهيــه و توزيع موادمخدر 
فعاليت داشتند، در جريان يك عمليات مشترك در شهرستان پرديس 
دستگير شدند و ۳ كيلوگرم هروئين و شيشه از مخفيگاه آنها كشف شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ علي عسگري، رئيس پليس موادمخدر تهران گفت: 
تحقيقات درباره فعاليت زوج موادفروش زماني آغاز شد كه اطلاعاتي درباره يكي 
از قاچاقچيان حرفه‌اي موادمخدر به دست آمد. بررسي‌ها نشان مي‌داد اين متهم 
با مراجعه به مناطق مرزي شرق كشــور، مقادير قابل توجهي موادمخدر تهيه 
کرده و پس از انتقال محموله به مخفيگاهش در شهرستان پرديس، قصد انتقال 

آن به تهران را داشته است. 
در ادامه، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و رصد فعاليت متهم، محل نگهداري 
موادمخدر را شناســايي كردند. پس از هماهنگي قضايي، عمليات دستگيري 
متهم و بازرسي از مخفيگاه او در دستور كار قرار گرفت. در جريان اين عمليات، 
مأموران وارد مخفيگاه متهم شدند و در بازرسي از محل، ۳ كيلوگرم هروئين و 

شيشه كشف كردند. 
متهم اصلي در اين عمليات دســتگير شد و همســر او نيز كه از موادفروشان 
سابقه‌دار منطقه بود، بازداشت شــد. زوج متهم پس از دستگيري براي انجام 
تحقيقات به مرجع مربوط منتقل شدند و بررسي‌ها براي مشخص شدن نحوه 
تهيه، انتقال و توزيع موادمخدر و شناسايي ساير افراد مرتبط با اين پرونده ادامه 
دارد. متهمان پس از تكميل تحقيقات اوليه و تشــكيل پرونده براي رسيدگي 

قضايي در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند. 

جنايي تحقيقات براي يافتن مرد گمشده را آغاز كردند. مشخصات 
خودروي او در اختيار گشت‌هاي پليس قرار گرفت و يك روز بعد، 
مأموران خودروي سوخته كامران را حوالي بيابان‌هاي فيروزبهرام 

در جنوب تهران پيدا كردند. 
تحقيقات تخصصي نشان داد كامران روز حادثه آخرين تماس خود 
را با پيمان داشته و آخرين بار نيز با او ديده شده است. از سوي ديگر، 
مأموران دريافتند پيمان ۶۰۰ ميليون تومان به مرد تاجر بدهكار 

بوده و همين موضوع ميان آنها اختلاف ايجاد كرده است. 
با به دست آمدن اين ســرنخ‌ها، پيمان به عنوان مظنون بازداشت 
شد. او ابتدا منكر اطلاع از سرنوشت كامران بود، اما آثار سوختگي 
روي دست، صورت و بدنش شك مأموران را بيشتر كرد. سرانجام 
متهم در برابر مدارك و شواهد به قتل اعتراف كرد و مأموران را به 
باغ گيلاس حوالي كن برد، جايي كه جسد مرد تاجر در آنجا كشف 

و براي بررسي‌هاي بيشتر به پزشكي قانوني منتقل شد. 
   اعتراف به قتل در باغ 

متهم در جريان تحقيقات درباره انگيزه قتل گفت: »من نمايندگي 
فروش محصولات يك كارخانه معروف مواد بهداشتي را داشتم و 
مقتول از سال ۸۳ مشتريم بود. حدود شش ماه قبل تصميم گرفتيم 
با يكديگر شراكت كنيم. قرار بود ســرمايه و كالا از او و مشتري از 

من باشد. با شيوع كرونا، كارمان رونق گرفت و سود خوبي به دست 
آورديــم.«  او ادامه داد: »از طرفي اطلاعات مشــتري‌هاي من در 
كامپيوتر محل كار ثبت شده بود و چون كامران براي بستن قرارداد 
امروز و فردا مي‌كرد، به او مشكوك شده بودم و فكر مي‌كردم ممكن 
است بعد از به دست آوردن اطلاعات مشتري‌ها، شراكت را برهم 
بزند. از طرف ديگر، ۶۰۰ ميليون تومان هم از او قرض گرفته بودم.« 
متهم درباره روز حادثه گفت: »به بهانه ملاقات با مديران كارخانه، 
او را به باغ گيلاس كشاندم. آنجا درباره اختلاف حسابمان صحبت 
كرديم، اما به نتيجه نرسيديم. ناگهان او را از روي تپه به پايين هل 
دادم. وقتي روي زمين افتاد، با من درگير شد و چاقويي از جيبش 
بيرون آورد و دستم را زخمي كرد. در آن لحظه كنترل خودم را از 

دست دادم و با سنگ چند ضربه به سرش زدم.« 
متهم پس از اعتراف در دادگاه كيفري يك استان تهران به قصاص 
محكوم شد و پس از طي تشــريفات قانوني، سحرگاه ديروز حكم 

قصاصش در زندان قزلحصار كرج اجرا شد. 
   مهلتي براي زندگي 

يكي ديگر از محكوماني كه سحرگاه ديروز پاي چوبه ‌دار رفت، اما با 
مهلت اولياي دم به سلولش بازگشت، مرد جواني بود كه همراه دو 

برادرش در جريان يك درگيري مرتكب قتل شده بود. 

اين حادثه عصــر چهارشــنبه 21 اســفندماه ۱۳۹۸ در يكي از 
خيابان‌هاي شــهرك وليعصر رخ داد. مأموران پــس از اطلاع از 
درگيري، به محل رفتنــد و با دو مرد جوان زخمــي در كنار يك 
دستگاه خودروي تيبا روبه‌رو شدند. هر دو مصدوم به بيمارستان 

منتقل شدند، اما يكي از آنها به دليل شدت جراحات جان باخت. 
در ادامه تحقيقات، ســه برادر به عنوان متهمان پرونده بازداشت 
شدند و در بازجويي‌ها به درگيري خونين با مقتول بر سر اختلافات 
طايفه‌اي اعتراف كردند. هر سه متهم در دادگاه به اتهام مشاركت 
در قتل به قصاص محكوم شدند. مدتي قبل حكم قصاص يكي از 
برادران اجرا شد و سحرگاه ديروز نيز برادر دوم براي اجراي حكم 

پاي چوبه ‌دار رفت، اما اولياي دم به او مهلت دادند. 
   اختلاف ۹۰۰ هزار توماني 

دومين محكومي كه ديروز از اولياي دم مهلت گرفت، مرد جواني 
بود كه شهريور ۱۳۹۹ در يك قهوه‌خانه در منطقه كيانشهر، مرد ۳۰ 
ساله‌اي را به قتل رسانده بود. اين جنايت در پي اختلافي ۹۰۰ هزار 
توماني رخ داد. متهم پس از بازداشت به قتل اعتراف كرد، اما مدعي 
شد قصد كشتن مقتول را نداشت. او گفت: »مقتول از مشتري‌هاي 
قهوه‌خانه ما بود. آن روز به خاطر حمايت از برادرم با او درگير شدم، 
اما قصد نداشتم او را بكشــم.« متهم پس از اعتراف در دادگاه به 
قصاص محكوم شد و سحرگاه ديروز در حالي كه براي اجراي حكم 

پاي چوبه ‌دار رفته بود، با مهلت اولياي دم به سلولش بازگشت. 
   قتل بر سر معامله زمين 

محكوم ســوم كه ديروز فرصت دوباره‌اي براي زندگي پيدا كرد، 
مردي بود كه اواخر خردادماه ۱۴۰۰ در پي اختلاف مالي، مردي 
را به قتل رسانده و جسد او را با كمك يك زن و مرد ديگر در اطراف 
تهران رها كرده بود. بررسي‌هاي پرونده نشان داد متهم زميني را به 
مقتول فروخته بود، اما همان زمين را به دو نفر ديگر نيز واگذار كرده 
بود. او قصد داشت با تهديد، مقتول را وادار كند از دريافت پول خود 
صرف‌نظر كند، اما در جريان اين درگيري، مرد جوان جان باخت. 

متهم پس از دستگيري به قتل اعتراف كرد و در دادگاه به قصاص 
محكوم شد. او نيز سحرگاه ديروز پاي چوبه ‌دار رفت، اما با تلاش 
تيم صلح و سازش و پادرمياني براي جلب رضايت اولياي دم، اجراي 

حكم به تعويق افتاد. 
   چهارمين مهلت 

چهارمين محكوم نيز در پرونده‌اي جداگانه در تهران مرتكب قتل 
و پس از محاكمه به قصاص محكوم شده بود. او سحرگاه ديروز در 
زندان قزلحصار كرج پاي چوبه ‌دار رفــت، اما در آخرين لحظات، 

اولياي دم به او مهلت دادند.

5 محكوم پاي چوبه‌دار رفتند، 4 نفر برگشتند

به جوان 
دوباره نگاه كن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره ۱404۶0۳0۲0۲۶0۲۷۶44 مورخ  ۱405/۱۱/۱4هیات دوم متقاضی آقای 
علیرضا شیروانی دس�تجرده به شناسنامه ش�ماره ۱۹۹0 کد ملی ۱۲۸4۷۸0۷۱۶ صادره 
اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه پلاک ۲۶۹ فرعی از ۱4۹۱5 اصلی 
واقع در بخش اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان به مساحت ۱۲0/۸5 متر مربع بخش 
5 اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان مالک رسمی خانم عصمت نجفی بموجب تقسیم 
نامه ش�ماره ۱۷0۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳4۱ دفتر ۸۶ اصفهان که مورد درخواست مع الواسطه به موجب 
قولنامه عادی به متقاضی واگذار شده و تعدادی از شهود آن را تایید نموده اند لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در یک نوبت به آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان 

مفقودی

کلیه مدارک س�واری بی ام و تیپ آی 5۲0 مدل ۲005 برنگ س�فید روغنی به 
ش�ماره موتور 4۲405۷0۸ شماره شاس�ی WBANA۳۱005CR۹۲۷۳0 به 
شماره انتظامی 45۸ ن ۱4 ایران ۱۸ بنام مجتبی عبدالعظمیان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . 
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قزوین

    غلامرضا مسکنی 
ســحرگاه ديروز پنج محكوم به قصاص در 
زندان قزلحصار كرج پاي چوبه‌دار رفتند، اما 
در واپسين لحظات، تلاش تيم صلح و سازش 
دادسراي امور جنايي تهران نتيجه داد و چهار 
محكوم با مهلت اولياي دم از مرگ گريختند، 
در حالي كه حكم قصــاص يك محكوم اجرا 
و پرونده زندگي او براي هميشــه بسته شد. 
صبح ديروز، پيش از طلــوع آفتاب، پنج مرد كه 
در پرونده‌هاي جداگانه مرتكب قتل و به قصاص 
محكوم شده بودند، در زندان قزلحصار كرج پاي 
چوبه‌ دار رفتند. در حالي كه شــمارش معكوس 
براي اجراي حكم آغاز شــده بــود، تيم صلح و 
سازش دادسراي امور جنايي تهران به سرپرستي 
قاضي محمد شهرياري، معاون دادستان تهران و 
سرپرست دادســراي جنايي براي جلب رضايت 
اولياي دم يا گرفتــن مهلت براي محكومان وارد 
عمل شد. تلاش‌ها در نهايت براي چهار محكوم 
نتيجه داد و آنها با گرفتن مهلت از اولياي دم به 
سلول‌هاي خود بازگشتند، اما حكم قصاص يك 

محكوم اجرا شد. 
چهار محكــوم نجات‌يافته اكنــون اميدوارند با 
ادامه تلاش‌هاي واحد صلح و سازش و پادرمياني 
بزرگان و معتمدان، رضايــت اولياي دم را جلب 
كنند و از مرگ رهايي يابند، در غير اين صورت، 
اجراي حكم آنها در فرصت بعدي در دستور كار 

قرار خواهد گرفت. 
   قتل در باغ گيلاس 

نخســتين محكومي كه ســحرگاه ديروز حكم 
قصاصش اجرا شــد، مرد جواني بود كه 9 تيرماه 
۱۳۹۹، مرد تاجري را در پي اختلاف مالي به قتل 
رســانده بود. ماجرا زماني فاش شد كه پسر مرد 
تاجر با مراجعه به پليس از ناپديد شدن ناگهاني 
پدرش خبــر داد. او به مأموران گفــت: »پدرم 
كامران، تاجــر بود و علاوه بر تجــارت، با صنف 
فروشندگان مواد شوينده نیز همكاري داشت. او 
روز حادثه با يكي از همكارانش به نام پيمان قرار 
ملاقات داشت. گفته بود در باغ گيلاسي حوالي 
كن با او قرار دارد و با خــودروي گرانقيمتش از 
خانه خارج شد، اما ديگر برنگشت. ساعت هشت 
شب نيز پيمان با من تماس گرفت و مدعي شد 
پدرم سر قرار حاضر نشده اســت.« پس از ثبت 
شكايت، تيمي از مأموران پليس با دستور بازپرس 
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